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   کليله و دمنه در » ياران اوزاده و شاه«تحليلي گفتمان  خوانش
  يمعناشناس ـ  نشانهبرپاية

  ����اسماعيل نرماشيري
  چکيده  

 برخلاف قـالبي سـاده و بيرونـي، تـابع       ،کلاسيک روايي  ـ   ادبي فرآيند معناسازي در گفتمان   
 بـراي درک چگـونگي ابعـاد حـضور و نقـش             . اسـت  ي پيچيـده  اهـاي نـشانه   عناصر و نظام  

 کـه  ناسي است معناش ـ ترين ابزارهاي قابل اتکا، نشانه     اين عناصر، يکي از علمي     کنندة تعيين
گفتمـاني از حيـث     ي متنـي درون   اهاي نشانه بسته و منسجم گزاره   شود روابط هم  باعث مي 

 همـين   بـا اسـتناد بـه     . شناختي با اتقاني علمي تحليل شوند     پديدارشناختي و حتي معرفت   
  با هدف استنباط قابليت معناسازي عناصر دالي و،»زاده و ياران او شاه«فهم، گفتمان روايي  

 تحت ،فتمانبخشي گ راوي و گسترهر آن عناصر در ميزان تبيين انديشة ث ظهور مؤ  يچگونگ
جـويي و    براي پي  ي و ا کتابخانه روش مطالعة  ين مقاله به  ا. تحليل قرار گرفته است    خوانش و 

ها در  هاي زباني و شاخص   زمينه  پيش )الف:  فراهم آمده است   ياصل يابي اين دو مسئلة   پاسخ
ضع و نقشي دارنـد؟     پرداز چگونه و  سو با ذهنيت گفته   کيفيت و سياليت معناي گفتماني هم     

شناختي گفتمـاني چگونـه اسـت؟       عد معرفت فردها در روند معناسازي و ب      ـ  حضور نشانه  )ب
دار پرداز اين گفتمان روايي را جهت      اين است که گفته    مبين ،ها در نگاهي کلي   برآيند يافته 

هـاي   تمام عناصر و نظام     شاکلة  کوشيده است  ،رو  همين  به. شده تدوين کرده است    و طراحي 
  . آورد نمود ذهني تقديرگرايي گرد روند تبيين بازاي را درنشانه

  .ي، ذهنيت جمعيشناس ، گفتمان روايي، فرآيند معنايي، نشانهکليله و دمنه :ها کليدواژه
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  مقدمه
 تـاريخي از حاصـل افکـار و نتـايج تحقيقـات              ـ  ي قاعدتاً برآيندي علمي   معناشناس   ـ   نشانه نظرية

ل و  دا(=گـاني   شناسي به نظامي دو    در نشانه  او.  است ،شناس سوئيسي زبان ،سوسور فردينان دو 
 رد؛گي ـ بين دال و مدلول بدون دخالت و حضور انسان صورت مـي            رابطة «:معتقد است ) مدلول
 :١٣٨٧ چنـدلر، (» نه در يـک اجتمـاع زبـاني را ندارنـد          اعتقاد وي، افراد قدرت تغيير نشا      زيرا به 

 بـر   اش ايـستا و مکـانيکي اسـت و اصـولاً          تيشـناخ  نظـام کـارکرد نـشانه      ،دليـل  همين  به. )٩٥
 برخلاف نظرية   ).٢٣ :١٣٨٧ سجودي،(» کندکيد مي ها تأ تمايزهاي تقابلي و سلبي بين نشانه     «

 ،دان امريکـايي    منطـق  فيلـسوف و   ١،شناختي چـارلز سـندرس پيـرس        نشانه سوسور، در نظرية  
صورتي که نشانه بـه خـود        (= بازنمون«:  عبارت است از   اوالگوي  . حاکم است وجهي   نظامي سه 

 ينـد ت فرآ  کلي ـ .)دهدنشانه به آن ارجاع مي    که   (= و موضوع ) معناي نشانه  (= ، تفسير )گيردمي
  ).٢٧ همان،(» گيردوجهي نشانه شکل مي معناسازي از تعامل بين الگوي سه

 با اتکا به همين      گرمس نيزو   ٣لويي يلمسلف و   ٢فونتنيپردازاني چون ژاک     نظريه ،بعدها
شـناختي را در      ي بردارنـد و اصـل معرفـت       هاي متفـاوت  هاي فکري و علمي توانستند گام     يهپا

لفي و  معناشناسي يلمس  ـ  نشانه«.  وارد کنند  شاختيمعنا ـ  شناسي و پديدارشناسي نشانه    جريان
ــ ادراکـي      هاي حـسي  هاي توليد معنا از طريق جريان     شرط گريماسي در پي شناسايي پيش    

هـر نـشانه در تعامـل،       «معناشناسـي    ـ   در نشانه  ،معمولاً. )٩٠-٨٩: ١٣٩١ ،شعيري(» هستند
سـويي، دگرسـويي،     گرايـي، واگرايـي، هـم      چالش، تباني، پذيرش، طرد، تناقض، تقابـل، هـم        

حرکـت راهـي اسـت    زنـد کـه ايـن    يندي را رقم مـي هاي ديگر، حرکت فرآگوني با نشانه  هم
   :ن رويکردياست که در چنيشکار آ واضح و). ١ :١٣٨٥شعيري، (» سوي توليد معنا به

مـول بـا کارکردهـايي رايـج و         هـاي مع   يعني نـشانه   يابند؛پذيري دوباره مي   ها فرصت نشانه  نشانه
. يابنـد  شناختي تغيير مي   هايي متفاوت، نو، با کارکردهايي نامنتظر و زيبايي       شده به نشانه   شناخته

شوند و جاي خود را     توليد مي همواره باز يند گفتماني   ها در فرآ  علت دگرگوني اين است که نشانه     
  ).١٦٢ :١٣٩٠ شعيري و آريانا،( دهند هايي با کارکرد و معنايي متفاوت ميبه نشانه

يک پديدة کلامي ناب، « گفتمان   ،گوييمي گفتماني سخن مي   معناشناس ـ  يند نشانه که از فرآ  وقتي
يوهانسن (» شيوة بيان استطريق انتخاب فرد ازساختن  است که هدفش متقاعد،وگو  نوعي گفت 

هـاي  بنـدي  صـورت کاربرد زبان در رابطه بـا       «که عبارت است از     يا اين  ،)١٠٧٨ :١٣٨٨ و لارسن، 
حال بـه نظـم      دهندة نظم اجتماعي است و درعين       زباني که بازتاب    و فرهنگي،  اجتماعي، سياسي 
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 سرانجام ). ٣:  ١٩٩٩ و کاپلند، يجاورسک(» دهداجتماعي و کنش متقابل افراد با جامعه شکل مي
کـردن   اهنـگ ها همواره متـضمن هم گفتمان. متضمن چيزي بيش از زبان است« گفتمان  ،کهاين

ها، نمادهاي غيرزباني، ها، لباسگذاري، باورداشتن، احساس، بدن عمل، تعامل، ارزشزبان با شيوة
  .)٢٥: ١٩٩٩، يگ(» ها، زمان و مکان استياشيا، ابزارها، تکنولوژ

گفتمـان را تحـت      اين فرضيه     بر  تحليلي با تمرکز   شيوة   به يا کتابخانه  با روش مطالعة   اين مقاله 
 کارکردي  »شاهزاده و ياران او   «روايي    هاي زباني گفتمان  ها و سازه   مقوله :خوانش قرار داده است که    

  : دست آورد ه را نيز به کوشيده تا پاسخ علمي اين دو مسئل،نهمچني. شناختي دارندنشانه
سـو بـا    ها در کيفيت و سـياليت معنـاي گفتمـاني هـم           هاي زباني و شاخص   زمينه پيش .الف

  پرداز چگونه وضع و نقشي دارند؟ ذهنيت گفته
  شناختي گفتماني چگونه است؟ فردها در روند معناسازي و بعد معرفت ـ حضور نشانه. ب

  مطالعهپيشينة

کاوي متون ادبي و روايـي شـناخته        ف براي تحليل و ژر    معناشناسي روشي نو   ـ جاکه نشانه آناز
با اسـتفاده از ايـن روش       ها و مقالات اشاره کرد که        اعم از کتاب   اثرتوان به چند    ميشود،  مي

   :اند به تحليل پرداخته
هـاي  تحليل کاربردي بر موقعيت   : شناختي روايت تحليل زبان ( شناسي کاربردي روايت. ١

لـي عباسـي، انتـشارات دانـشگاه         ع قلـم  بـه ) هـا روايي، عنصر پيرنگ و نحو روايي در روايـت        
طرزي منسجم و مقرون به فهم در دو بخـش          نويسنده در اين کتاب به    . ١٣٩٣،  بهشتيشهيد

هـايي از   شناسي و عناصر مرتبط به آن را با ذکر نمونه         مجزاي نظري و کاربردي مباني روايت     
  .  تبيين کرده استمتون روايي عملاً

 .١٣٩٢ ، اثر حميدرضا شعيري، انتشارات سمت     ،معناشناختي گفتمان  ـ تجزيه و تحليل نشانه   . ٢
شـناختي، بعـد     بعـد  وجـه بـه کـارکرد فرآينـدي آن ازجملـه          در اين کتاب بـه ابعـاد گفتمـان بـا ت           

 پرداخته شده و نويسنده به چگونگي فرآيند توليد         شناختيادراکي، بعد عاطفي و بعد زيبايي      ـ  حسي
   .وجه خاص علمي داشته استلي، بيناذهني، بيناکنشي و بيناشوشي، تمعنا با نگاه به کارکرد تعام

 سـيده    ترجمـة  ، مايکـل تـولان     به قلم  ـ انتقادي   شناختيشناسي، درآمدي زبان  روايت. ٣
 بـه  ، مفـصل  اين اثر در هـشت فـصل      . ١٣٨٦ ،فاطمه علوي و فاطمه نعمتي، انتشارات سمت      
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هـايي بـه   مواقع لزوم با استفاده از نمونـه گيري آن پرداخته و در    شکل ساختار روايت و نحوة   
  . موارد بحث مبادرت ورزيده استيک از بازنمايي هر

 حميدرضـا   قلم به »نادر ابراهيمي ،   به همسرم  نامة کوتاه  چهلچگونگي تداوم معنا در     «. ٤
نويـسندگان  در ايـن مقالـه      . ١٣٩٠ ، دانشگاه تربيـت مـدرس     نقد ادبي شعيري و دينا آريانا،     

ايـشان  . رسـند   يم ـآفريني  در فرآينـدي تعـاملي چگونـه بـه معنـا          ها   که نشانه  ندا  هدنشان دا 
هـا  پروراننـد، نـشانه  هايي را در خود مي  که نشانه  ،هاي گفتماني  اند در نظام  درستي دريافته  به

  . شده نيستند تعيين  هستند و داراي معناهايي ازپيشپويا
انـد   کار است که عبـارت      فقط دو   دمنه کليله و  هاي داستان دربارةتحقيقات درخور ذکر    اما  

، پژوهـي  ادبلـو،   رضا نبـي   علي  نوشتة »شناسي داستان بوم و زاغ از منظر گرماس       روايت«. ١ :از
ي هـاي ارتبـاط   رفـت و زنجيـره     در اين پـژوهش چگـونگي پـي        نگارنده. ١٣٨٩دانشگاه گيلان،   

فاعل و رقيب بررسي کرده     ،   فرستنده، هدف، گيرنده، ياريگر    داستان بوم و زاغ را با شش کنش       
 کليلـه و دمنـه    بررسي نقش کنش و نـشانه در پيونـد موضـوعي پـنج بـاب هنـدي                  «. ٢. است
، دانـشگاه  شناسـي ادب فارسـي    مـتن پور،    حبيبيان و سعيد حسام    مريم   قلم  به »ـله منشي نصرال

ستي  باب شير و گاو، دو     اند تا پنج داستان   نويسندگان در اين پژوهش کوشيده    . ١٣٩٥اصفهان،  
 اخــه، زاهــد و راســو را براســاس نظريــةکبــوتر و مــوش و باخــه و آهــو، بــوم و زاغ، بوزينــه و ب

  .دررسي و تحليل کنن کارکردي، اصلي و فرعي به سه کنشساختارگرايي رولان بارت با نگاه ب
وعي شـباهتي   ، اگرچه جستار حاضر ممکـن اسـت از حيـث عنـواني و موض ـ              هرترتيب  به

دي همانن ـبـا آنهـا     وجـه    هيچ   محتوايي به  ديدگاه از   ه داشته باشد،  با مطالعات يادشد  ظاهري  
ي در تحليـل و     معناشناس ـ ـ ـ که با اتکا به نظرية نـشانه       عناصر و عواملي     چون مجموعة . ندارد

گفتـه    نوشـتار پـيش  کار گرفته شده کـاملاً بـا    به»زاده و ياران او شاه«واکاوي گفتمان روايي   
  .آنها نيستموازي وجه  هيچ متفاوت است و به

  »زاده و ياران او شاه« داستان خلاصة
هـاي  نـشانه  اصالت کـه  ي با ازاده  يکي، شاه  :شوند مي سفرطور اتفاقي در راهي هم    چهار نفر به  

داري در رفتـار و اعمـال و   يـي و مملکـت  روا فرمـان  رسيدن به منصب   اقبالي و سعادت   خوش
ي ازاده سـوم، بازرگـان  ي جـوان و بـسيار زيبـارو؛      اگرزاده ديگري، توان  او پيدا بود؛   يها  حرکت
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ي توانا که در عمران و آباداني کوشا و         ا چهارم، برزگرزاده  يار دورانديش؛ کاردان، باهوش و بس   
  . کافي بودرع داراي بصارت و شناخت و تجربةز در انواع کشت و

زاده بـه    روزي شـاه  . شـوند ي و رنج و محنت مي     دست اين چهارنفر در اين سفر دچار تنگ      
 است و تـلاش و کوشـش آدمـي          گويد که تمام کارهاي اين دنيا به قضا و قدر بسته          آنان مي 

 نينديـشد و    سته است که انسان خردمنـد دربـارة آن عميقـاً           شاي ،پس .ثيري ندارد چندان تأ 
گويـد  رو در جـواب او مـي      گرزادة زيبـا  تـوان . ي خود را فدا نکنـد     بهاوجود شريف و عمر گران    

کـد  عادت، شرطي معتبر و اصلي مؤ     آوردن س  دستحصول عزت و ارجمندي و به     زيبايي براي   
گويد منافع انديـشه و فوايـد   پسر بازرگان مي .شود آن ميسر ميوسيلةآرزوها فقط به  است و 

 اسباب و عوامل جلـوتر اسـت و هرکـسي دچـار آفـت و                 همة ازانديشي درست و دقيق       چاره
  سـورة ٢٩ه با استفاده از آية سرانجام برزگرزاد.  يابدتواند رهاييآسيبي شود فقط با عقل مي     

مـان را بـه آنـان نـشان         هاي راه خاطر ما تلاش کنند يقينـاً      کساني که در راه ما به     « :عنکبوت
و موفقيـت را بـراي افـراد فـراهم      نشاط زمينة برکات کسب و مجاهدت،   گويد مي »دهيم مي
  . ن دست يابدآورد و هرکسي کاري را اراده کند هرآينه به آ مي

ي متوقـف   اگوشـه  بـراي رفـع خـستگي در      ،  رسندنطور مي موقتي آنان به نزديکي شهر      
دادن هيچ کاري  گويند که ما توانايي انجام سفر ديگر به برزگرزاده مي    همگاه سه   آن. شوند مي

مـان تـدبيري     اجتهاد و کوشش تو توقع داريم تا براي رفع گرسـنگي            از ثمرة   پس، .را نداريم 
  . فراهم آوريمنوبت کسبي  و ما نيز فردا بهکني

شـهر  ي در ايـن     پرسد چه کـار   و مي رود   بعد از شنيدن اين سخن به شهر مي        برزگرزاده
ي هيـزم بـه شـهر       ارود و پـشته   پس بـه کـوه مـي       .فروشي دهند هيزم   جواب مي  رونق دارد؟ 

در شهر اين جملـه     ر  خرد و ب  سفرانش مي خوراکي براي هم   فروشد و از پول آن    آورد و مي   مي
  .استروزه قوت چهار کس   اجتهاد يکثمرة: نويسد را مي

بـا  . دسـت آورد   بـه اش کـسبي    اييبيگويند تا با استفاده از ز     روز دوم، جوان زيبارو را مي     
سـفرانش از   پيش آنان برگـردد هـم      خريد خوراکي    اگر بدون کسب درآمد و     انديشدخود مي 

شـود و بـه      وارد شهر مـي    که ناراحت و غمگين بود،     لي درحا ، با همين فکر   .بين خواهند رفت  
خواهد  شود و از او مي    بيند و مفتونش مي   دهد، ناگهان زن توانگري او را مي      درختي تکيه مي  

  او پانـصد درم بـه    بازگـشتن   مقـرر، موقـع     زمان  شدن   پس از سپري   .دمش شود  تا زماني هم  
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و بـر در شـهر ايـن جملـه را           کنـد    يسفرانش را تأمين م ـ   هاي هم او نيز نيازمندي  و  دهد   مي
  .»جمال پانصد درم است روزة قيمت يک«: نويسد مي

 ستفاده از عقـل و کياسـتت      با ا گويند امروز ما توقع داريم تا       زاده مي روز سوم به بازرگان   
 پـر از    يا  يکـي کـشتي   خواهد به شهر برود در آن نزد      وقتي که مي  . مان انجام دهي  کاري براي 

ند تا کسادي در    ا  گرفتن است و مردم شهر در پي آن       حال پهلو بيند که در  بها مي  اجناس گران 
خـرد و همـان     آن اجناس را مـي     او همة    .به خريد اجناس اقدام کنند    گاه   آن ،بازار روي دهد  

 سپس آذوقه و خوراکي براي يـارانش فـراهم     .فروشدهزار درم سود مي   ها را با صد    آن همةروز  
  . »روزة خرد صدهزار درم است حاصل يک«: نويسده را ميکند و بر در شهر نيز اين جمل مي

ي متصوري نيازهـاي    اگويند اگر تو براي توکلت نفع و ثمره       زاده مي  روز چهارم به پادشاه   
م شهر   و مرد  آن شهر فوت شده بود    رود از قضا پادشاه     او به جانب شهر مي    . ما را برآورده کن   

. نشيندي ميارود و در گوشه  به کاخ شاه مي    شااو براي تما  . ندمشغول تعزيت و سوگواري بود    
د و وقتـي جنـازه را       کن ـمـي ملامـت    دربان او را     ،کند سوگواري مردم مشارکت نمي    چون در 

بار  اين. ايستدگردد و همانجا مي   مي او بار ديگر بر    ،شودبرند و کاخ شاهي خالي مي     بيرون مي 
  . کند مياش يبيند از روي عصبانيت زندانوقتي که دربان او را مي

شـوند و بـه    هم جمـع مـي  روبزرگان شهر براي انتخاب جانشين د   روز دوم فوت پادشاه،     
کنند جانب احتيـاط      سعي مي  است،دشاه فرزند و وارثي نداشته      چون پا . پردازند مشورت مي 

گويد کـه    دربان به آنان مي    هنگام،  درهمين.  از اين قضيه مطلع نشود     را رعايت کنند و کسي    
گاه تمام ماجرا را براي آنان توضيح       آن. ام مبادا که باخبر شود    سي را محبوس کرده   من جاسو 

آورنـد و    از حبس بيرون مي    او را   پس ،او را ببينند  بينند تا   بزرگان شهر مصلحت مي   . دهدمي
 به طرزي شايـسته و نيکـو بـه          او. پرسندجريان آمدنش را به شهر و سرگذشتش را از او مي          

 زماني که پدر پادشاهم از دنيا رفـت و بـرادرم         گويد  و به بزرگان شهر مي     دهدآنان جواب مي  
 شهر و   ، شد من براي صيانت نژاد و خانواده و همچنين جلوگيري از نزاع و درگيري              روا  فرمان

در همـين موقـع جمعـي از بازرگانـان او را            . وطنم را ترک کردم تـا بـه ايـن شـهر رسـيدم             
 اعيـان شـهر او را       ،رو ازايـن . گوينـد    و اجداد او سخن مي      بزرگي خاندان  شناسند و دربارة    مي

در ايـن شـهر     . گزيننـد يـي برمـي   روا  فرمانبه  دهند و   يي مناسب تشخيص مي   روا  فرمانبراي  
بايـستي بـر فيلـي    ، شـد  وقتـي پادشـاهي برگزيـده مـي    اسـت کـه   سنت و عادتي رايج بوده  

کنـد و وقتـي     را رعايت مـي   او نيز همان سنت     . گشتشد و گرد شهر مي    رنگ سوار مي  سفيد
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دهـد تـا ايـن       دستور مي  ، پس .بيندسفرانش را مي  هاي هم رسد نوشته  شهر مي  که به دروازة  
گاه ثمرت دهد   اجتهاد و جمال و عقل آن     «: هاي دوستانش بنويسند   نوشته عبارت را در ادامة   

  . »ستروزه حال من تمام ا موافقت نمايد و عبرت همة جهان يکني آن را که قضاي آسما
د رس ـ مـي بـه انجـام   کارهـا  کـه همـة  نشيند و وقتـي گردد و بر تخت ميميپس به دربار باز  

 بـه  دهـد و را جزو وزرا قـرار مـي     ) زادهبازرگان= (عقلش   دوست صاحب . خواندميادوستانش را فر  
 ،دهد تا شهر را ترک کنـد      کند و به او دستور مي     بها عطا مي   جمالش پاداشي گران   دوست صاحب 

بعد از اين کار، علما و بزرگان دربـار را گـرد      .  که زنان به او مفتون شوند و فسادي پديد آيد          مبادا
  حيث عقل و شجاعت و هنـر و کـارداني           بسياري از   درميان شما افراد   گويدآورد و به آنان مي    مي

ت دس ـتوان با عنايت ازلي و مـساعدت روزگـار بـه          يي را فقط مي   روا  فرمان اما    من هستند،  برتر از 
 اما من نـه     ،کوشيدند و هنر و امکاني داشتند      همراهان من هر يکي براي کسب و کاري مي        . آورد

از آن روزي کـه     . به کسب و دانش خويش اعتمادي داشتم و نه بـه معونـت و پـشتيباني کـسي                 
 .کردم يتصور نمد هرگز اين منزلت را برادرم پادشاه شد و مرا از شهر و ديارم بيرون کر

  »زاده و ياران او شاه«ها در گفتمان شناختي شاخصنمودهاي معنا
يا شخصي شوند که به مکان و زمان عنصري زباني دانسته مي«که نظر از اين صرف،هاشاخص

و بنيـاني   اند که بعدي شـناختي       زباني ياواقع پديده ، در )١٦٧ :١٣٨٣ صفوي،(» داشاره دارن 
کننـد و    پـرداز را تبيـين مـي       ذهني گفته  گارةسو زواية ديد و ان      ادراکي دارند که ماهيتاً ازيک    

هـا در اضـلاع و       شـاخص  ،پـس . ثرنـد خوان بـسيار مؤ    براي القاي معنا به گفته     ،ديگر  سوياز
  ديگـر  اييند تعاملي با عناصر نشانه    ايي هستند که در فرآ    ههاي گفتماني و متني، نشانه     لايه

  .آورندمعناي گفتماني را پديد ميجنبة تکوين 
 از  ، اجتمـاعي  ـ ـ   اعـم از زمـاني، مکـاني و شخـصي          ،هـا توان گفت شاخص  ا، مي مبن براين

 امـا   شـوند،   هاي زباني در بافت موقعيت گقتماني تلقي مي       ي توانش و خلاقه   انمودهاي نشانه 
پـرداز در    است، ايـن اسـت کـه نويـسنده يـا گفتـه            چه در اين حالت بسيار مهم و ضروري         آن

خوان نيز با استنباط درست از اقتضاي        کند و گفته   يا متن عمل  با گفتمان   گزينش متناسب   
 به حضور ،خبري و ادبي اعم از ،هادهي گزاره موقعيت فکري گفتماني بتواند از رهگذر ارتباط      

اي اسـت کـه گفتـه شـده           ايـن همـان نکتـه     . هـا پـي بـرد      متمرکز شـاخص   سوژه در هستة  
مينـه بـراي القـاي مطلـب بـه          زسـازي   ها گاه براي ايجاد ارتباط و گاه براي آمـاده          شاخص«
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 ـ مـل  تأ منظر، ازاين. روندکار مي به) ٤٣ :١٣٨٧ نژاد و ناصري مشهدي،    پهلوان(» شنونده  يرا ب
 بـراي   )٣٥ :١٣٨٥ يارمحمـدي، (» شـده  يـرين تـصويرسازي يـا بـازنموده       هاي ز کشف لايه «

  . بس مهم و الزامي استخواننده و حتي تحليلگر متن
 نمود عينـي دارد     دو شاخص مهم زماني و مکاني      »ياران او زاده و    شاه« روايي   در گفتمان 

  :پرداز دست يافتتوان به منظور گفتههاي زباني ميبودن اين سازهردانشاندر که با دقت 
ي کـه آثـار طهـارت عـرق و     ا  زاده  اول پادشاه  :جا افتادند اند که چهار کس در راهي يک       آورده

خط کـه حـور     اي نـو  بچـه گرو دوم، توان   ...حرکات و سکنات وي ظـاهر بـود        شرف منصب در  
ي هـشيار کـاردان وافرحـزم       ابچـه   بازرگـان  و سـوم،   ...بهشت پيش جمـالش سـجده بـردي       

زور و در ابـواب زراعـت      ي توانـا، بـا    ابچـه و چهـارم، برزيگر    ...فکرت راي ثاقب   خرد صائب   کامل
  ).٤١٠-٤٠٩ :١٣٦٢ ،ينصرالـله منش(مل و در اصناف حراثت هدايتي تمام بصارتي شا

ايــن . اســتفاده شــده اســت" انــدآورده"آغــاز عبــارت از فعــل  ، دربينــيم يمــطورکــه همــان
 .داشـته باشـد    نظـر ر  درا   محوراي معنـا    و نگره  نگاه پرداز ممکن است  معناست که گفته   بدين

 سبکي متـون روايـي       شاخصة شناسي مجهول و در سبک    شناسةدر دستور زبان    " اند"اگرچه  
توجيـه   مـسنداليه   نداشـتن   اهميـت  با ذکـر  در بلاغت سنتي نيز      و   ودر  يبه شمار م  کلاسيک  

  .  دشوي تلقي ميامعناشناسي، نوعي نظام شناختي نشانه ـ شود، ازنظر نشانه يم
 ديد  در زاوية " اندآورده"ي فعل   اشاخص گزاره در  ) تقديرگرايي(=مندي سوژه   غايت ينوع

  مطلقـاً  فعل مزبور مرجع زماني   گاه مقدماتي،   در ن . پرداز مکتوم است  رنماي معنايي گفته  و دو 
بردي در سه برش زمـاني در سـه         معناشناختي، کار  ـ   نشانه  ولي از حيث   ،متوجه گذشته است  

 منجـر به سياليت و تکثر زماني      چنين نگرشي   . ل تصور است   قاب مرجع گذشته، حال و آينده    
 نکتـة . آورد پديـد مـي    ناييمعلحاظ    به  را شود و سرانجام روندي نوشونده، فعال و متداوم       مي

 کـه   ،درستي قادر است بـا کليـت معنـايي گفتمـان            ديگر، اينکه اين شاخص فعلي به      يگفتن
چـون  . هاي بشري است، منطبق و همسان باشدهمانا ارجحيت تقديرگرايي بر امور و فعاليت 

ه وج ـ هـيچ   متسلسل و متکرر است و به     قدر،    معنايي قضا و   پرداز چرخة در فضاي ذهني گفته   
 ايـن   اصولاً. ه و براي هميشه خواهد بود     گذشته بود   از آن تغيير و تبديلي رخ نخواهد داد،      در  

 تاريخ فرهنگـي ايـران       فرهنگي و تاريخي است که در گسترة       امر، برآمده از نوعي نگاه و باور      
  .با تمام معنا وجود و حضور دارد
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 اين گفتمان نيز محسوب يمعناشناسـ  هاي نشانهکه يکي از مقوله ، شاخص مکاندربارة
 آگاهانه و انديشيده رفتار کـرده       پرداز در گزينش و استعمال آن     شود، بايستي گفت گفته   مي

  : نمود دارد و قابل درک استوند گفتمان کاملاً ردر اوفرض معنايي   پيش.است
چون به شهر منطور نزديک رسيدند، به طرفي براي آسايش توقف کردنـد و برزگربچـه را                ...

سـوي قـصبه    ... داريـم  اجتهاد تو نصيبي طمع مـي      ايم و از ثمرة      بمانده ما همه از کار    تندگف
زاده  روز ديگر شريف  ... هيزم را عزتي است    اين شهر کدام بهتر رود؟ گفتند       که رفت و پرسيد  

 اگـر   انديـشيد کـه    . که امروز به جمال خويش کسبي انديش که ما را فراغي باشـد             را گفتند 
سف پشت بـه    ن فکرت به شهر درآمد، رنجور و متأ       در اي . ياران ضايع مانند  گردم  غرض باز  بي

 امروز ما مهمان عقل و کياست تو خـواهيم          را گفتند  بچه ز بازرگان ديگر رو ... درختي باز نهاد  
خواست به شهر رود، در آن نزديکي کشتي مشحون به انواع نفايس به کران آب رسيده                . بود

او تمامي آن بر خود غلا      . کردند تا کسادي پذيرد    ن توقفي مي  ما اهل شهر در خريدن آ     ا بود،
  ).٤١٢-٤١١ :١٣٦٢ ،ينصرالـله منش (کرد

محيطـي   آن را    پـرداز گفتـه  .گفتمـاني اسـت    ـ ـ   معنـايي  در اين مجموعه، شهر نيز يک نشانة      
 زاده، برزگـرزاده،  شـاهزاده، بازرگـان   (= آزمـوني بـراي تمـامي کنـشگران          معنايي کـه جنبـة    

مکاني است خاص بـا نهادهـاي اجتمـاعي           شهر دانيم که مي.  قرار داده است   دارد) گرزادهتوان
ا هم، با اصول و قوانيني مـشخص کـه شـهروندان       متنوع درپيوسته، منسجم و البته مرتبط ب      

 فرهنگي و اجتماعي جاري در شهر       پيچيدةاوضاع   .خود بايد رعايت کنند    رفاه   براي امنيت و  
 شـهر   ،روهمـين از ؛شـده نباشـد    چنـدان شـناخته    اهالي آن    براي کساني غير از   ممکن است   

  .ي در روند معناشناختي قلمداد شودادار و نشانهتواند فضا و مکاني جهت مي
ي ي اسـتعاري بـا محتـوا   اين، در کُنه اين سازة زباني، صورتي بيـاني از يـک نـشانة            از  گذشته

ي ا  بلکه گزاره   عرفي است،  مقولةروي نبايد پنداشت که همان        هيچ   به  که  وجود دارد  ژيکايدئولو
ن را بـدان    پرداز با نهايت دقت کوشيده تا سير معنايي گفتمـا         از يک نظام فکري است که گفته      

 ـ ـ نـد مـدلولي تنـشي   توا شهر ميدر نگرشي ديگر، نشانة.  ملحق سازد وسيله به انتهاي مفروض   
  تـصريح محتـوم غلبـة      ا که همان  ،سازي معناي منظور   پويا نيز درجهت ادراکي براي کنشگران و     

پرداز از عهدة اثبات معنـاي      چون در فرجام گفتمان، گفته    . است، باشد  سرنوشت بر هستي بشر   
  . برآمده است،گونه گسست گفتماني و ساختاري به دور از هر،اش فرهنگيـ ذهني
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  فردها در روند معنايابي-گرايي و واگرايي نشانهميزان هم
 با چهار نوع نظـام       بدانيم در هر گفتمان ادبي اصولاً      زم است ، لا دليل اهميت موضوع   به،  ابتدا

  ايـن مجموعـة    عملاًيم که   ، مواجه ي و تقارني   تعاملي، تقابلي، تباين   ند از ا   که عبارت  ،يانشانه
 قابـل  ،البتـه . ، سياقي پويا پيدا کند معنا شدة  شود تا روند مکانيکي و تثبيت     ها باعث مي  نظام

شـناختي وجـود دارد کـه       ها، عناصر متنوع نـشانه    اين نظام يک از   است که در متن هر    درک  
ها و نظام   قدر مسلم، هرگاه که از نشانه     . توان بنا به اقتضائات گفتماني از آنها سود جست        مي

 ست نه صرف حضور مکانيکي آنها؛ها  غرض اصلي نقش نشانه،گوييمساختاري آنها سخن مي
اي قـراردادي و     رابطـه  د و لزومـاً   يير معنـا دار   تغثر در   ها اثري مستقيم و مؤ    چون نقش نشانه  

 ).٩ :١٣٨٧ اکـو، (» شـود ميان صورت بيان و صـورت محتـوا برقـرار مـي           «فرهنگي است که    
هـا را پديـد     ي و معنـاآفريني نـشانه     شناس ـ  معرفـت  زمينـة  فرهنگي و قراردادي     همين رابطة 

عاملي و تقـارني صـورتي      هاي ت شده، نظام   مطرح هاي چهارگانة ترتيب، در نظام  هر  به. آورد مي
  .هاي تبايني و تقابلي صورتي واگرايانه حاکم استو در نظامدارند گرايانه هم

 زاده، تـوانگرزاده،   شـاه  (= فـرد ــ      بـا چهـار عنـصر نـشانه        »ه و يـاران او    زاد شاه«در گفتمان   
 ، همـة  گونه کـه در آغـاز گفتمـان آمـده          آن ،مواجهيم که در نگاه اول    ) زاده و برزگرزاده   بازرگان

ر يسپوشـان در م ـ گرايانـه دارنـد و در رونـدي هـم    تقارني و هـم  ـ    ي تعاملي ا فردها رابطه  ـ نشانه
 ايـن   ،گيـريم چه از آغاز گفتمان فاصله مـي      اما هر . روندپرداز پيش مي  معناي ايدئولوژيکي گفته  

 منجـر    فردهـا بـه رونـدي تقـابلي و واگرايانـه           ـ مقترن در ميان بعضي از نشانه      سو و ارتباط هم 
بايستي دار و هدايت شده است،      پرداز، معنايي جهت  ذهن گفته در  چون محور معنايي    . شود مي

  . دآي قالبي فراهم رِگرايي به واگرايي تغيير يابد تا معناي منتظَاين هم
 ــ فـرد صـرفاً      گفت حضور سه نشانه   توان   مي ،هاي گفتماني لايه ها و  مقوله با درک رابطة  

ديـد    کـاملاً مـسجل اسـت کـه جهـت توجـه و زاويـة              . دزاده قرار دار   شاه الشعاع نشانة تحت
 از  ،رو  همـين   از. شـده قـرار دارد       مشخص و طراحـي     تا مقصد در يک مسير     پرداز از مبدأ    گفته

شـمول، تسلـسلي،    جهان :معناشناختيـ    نشانهنظرية   در شده ديدهاي مطرح  ميان انواع زاوية    
. ديد ويژه را برگزيـده اسـت         فقط زاوية  ،)١٦٥ :١٣٩٠ يانا،شعيري و آر  : ک.ر( گزينشي، ويژه 

زاده جزو وزيران    زاده به دستور شاه   بينيم که بازرگان   اگر در بندهاي پاياني گفتمان مي      ،حال
زاده  بلکـه بازرگـان  ،کرد که تبايني فکري صورت گرفتـه اسـت       گيرد، نبايستي تصور  قرار مي 

گيـرد و   چون در تصرف وجودي او قـرار مـي  ،شودي محسوب مي مکملازاده نشانه  براي شاه 
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سـت  جا آن شـناختي او   بعد معرفت . کند  شناختي نيز پيدا مي     متممي و معرفت    جنبة سرانجام
شـود براسـاس نظـر و    يابد و باعث مـي  مييسنخکند و نمودي فردي عبور ميـ  که از نشانه  

شـناختي تقـارني و      نظـام نـشانه     اين همـان   .يي برسد روا فرمانزاده به    ، شاه اعيان شهر ييد  تأ
  :فرد استـ  گرايي اين دو نشانه هم

. گفتنـد  خاندان و بسطت ملک اسـلاف او باز         بزرگي حالِ. ي از بازرگانان او را بشناختند     اطايفه... 
  امارت اين خطه اوست، چـه ذات شـريف و           شايستة ور او موافق نمود و گفتند     اعيان شهر را حض   

مايد و رسـوم     سلف خويش فر   ل به يقَاقتدا و تَ   ابواب عدل و عاطفت      شک در  عرق کريم دارد و بي    
  ).٤١٤ :١٣٦٢ ،ينصرالـله منش(ده گرداند ايشان تازه و زنستوده و آثار پسنديدة 

 دچـار واگرايـي و تبـاني        ،دهزا ي شـاه  ا زيبارو، نسبت به نظام نـشانه      گربچةفرد توان ـ    اما نشانه 
طرزي ظاهراً موجه از شهر بيرون       به ،شوديي نايل مي  روا  نفرمازاده به     زيرا وقتي شاه   شود؛ مي

  :انجامد يم به واگرايي گرايي اين دو در آغاز گفتمانشود و هم رانده مي
آمد و بر تخت بنشست و ملک بر وي قرار گرفت و ياران را بخواند               ، به سراي ملک باز    پس... 
تي گران فرمود و مثال داد کـه        ا صل جمال ر   را با وزرا شريک گردانيد و صاحب       عقل صاحبو  

  ).همان( مفتون نگردند و از آن فسادي نزايد از اين ديار ببايد رفت تا زنان به تو
گرزاده اسـت و بـدون هرگونـه        زاده نيز شـبيه بـه تـوان       له، سرنوشت برزگر  موازات اين مسئ   به

لتي در چنـين حـا  . شـود  از رونـد گفتمـاني حـذف مـي      غيرمنتظـره  يا  گونهدرآمدي به  پيش
 اين نـشانه    ،نظر معناشناسي از  . ي شده است  ا دچار انفصال نشانه   گويند گفتمان اصطلاحاً   مي

 گرايـي و  در هـم آن چون کارايي    ؛شودي، ديگر مهم تلقي نمي    ااز حيث ارزش و حضور نشانه     
ــ فـرد       نـشانه  بنـابراين، ايـن   . ي شده است  ي منقض ا عناصر نشانه  بقيةي با   ا  پوشاني نشانه هم

 .زاده حالتي واگرايانه و تبايني دارد فرد شاهـ  ه نظام نشانهنسبت ب

  زاده شگري شاهوِتنيدگي معنا در کيفيتي از شَازپيش
دسـت آمـده    ن بـه شـد  از مـصدر «لازم است بدانيم که شوش پيش از ذکر هر مطلبي، نخست       

صـال   و کننـدة   لي در آن قـرار دارد يـا بيـان          حالتي است که عـام     کنندة  شوش يا توصيف  . است
که کنـشگر بـا      گونههمان). ١٢ :١٣٨٨ شعيري و وفايي،   (»زشي است اي ار عاملي با ابژه يا گونه    

گيرد، شوشگر  عهده مي  يتي فعال قرار دارد و عملي را به       دنياي بيرون در ارتباط است و در وضع       
 سـت کـه حالـت يـا وضـعيتي از خـود ظـاهر              نيز با دنيا و حالتي دروني مواجه است و عاملي ا          

گـرمس،  : ک.ر (شناختي و مفعولي باشـد     حالتي عاطفي، رواني، زيبايي    ممکن است د که   کن مي
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 کـه   شـود   ي م ي منته يند تنش گفتماني  به فرآ ها   يکي از همين حالت    ،که سرانجام  )٣٢ :١٣٨٩
ينـد  رآد کـه ف شـو کيـد مـي  مجـدداً تأ . اساساً برآيندي از جريان حسي، عاطفي و ادراکي اسـت      

گـاه کـه بـا دنيـا         آن آيد،  ي پديد م   ادراکي ـ  ي انساني براساس بنياني حسي    تنشي، اصولاً با عامل   
: ک.ر (گيرنـد  يکديگر قرار مـي با  در تعامل    عاطفي و شناختي او    کند و دوگونة   برقرار مي  ارتباط

ر ينـد تنـشي، د    ار اسـت کـه فرآ      آشـک   کاملاً ،پس). ٢١١-٢١٠: ١٣٩٤ زاده کلور، فاضلي و علي  
  .کننده دارد يي حاکم بر گفتمان نقشي مؤثر و گاه تعييناي معناهبسياري از ارزش

کنـد کـه پـدر پادشـاهش فـوت          جا نمود پيدا مي   تر و عيناً آن   زاده بيش  ظهور شوشگري شاه  
منظـور    بـه   صـرفاً  ، از سـر نـاگزيري     او،گيـرد و    دسـت مـي    يي را بـه   روا  فرمانکند و برادرش     مي

  : کند  و خاندانش، وطن و ديارش را ترک ميجلوگيري از نزاع با برادر و حفظ و صيانت خانواده
چون پدر از ملک دنيا به نعيم آخرت انتقال کرد و برادر بر ملک مستولي شـد مـن بـراي              ... 

م شـمردم و بـا خـود        ده احتـراز لاز   فاي  شهر و  وطن بگفتم و از نزاع بي         صيانت ذات به ترک   
فذو العقـل مـن      ]. پس بنشين  چون براي تو بدي فرود آيد،     [= اذا نزل بک الشر فاقعد    : گفتم

صاحب عقـل آن کـسي اسـت بـه آن           [= فبالجد تحظي نفسه لا بجدها       يرضي بمقدور حظه  
د نـه بـه     شـو مند مي که تن او به بخت بهره     در است خرسند باشد؛ زيرا     مق ي که براي او   ابهره

  ).٤١٣: ١٣٦٢، ينصراللـه منش( ]کوشش

ي ارسد نه قضيه  نظر مي  اخلاقي و مرامي به   ، يک کنش    ظاهر و در نگاه اول     مثال، به اين شاهد 
شـناختي   هـاي اصـلي سـبک     يا نوشـتاري يکـي از ويژگـي         اين سياق گفتاري   ،البته. شوشي

دليل، ابتدا لازم اسـت بگـوييم        همين  به. شودهاي روايي متون کلاسيک محسوب مي     گفتمان
 عمـل    کاملاً شناختي  روشي انديشيده و   هن مطلب ب  پرداز آگاهانه کوشيده در بيان اي     که گفته 

 که بخش معنايي گفتمـان در آن     ، مهم را  کند و شخصاً در بيان آن دخالت نکند و اين گفتة          
شـکلي تـام و       فرصتي مناسب و هماهنگ بتواند بـه        در زاده واگذارد تا بعداً     به شاه  ،نمود دارد 

  .  به نفع کندتمام مصادره
کـه  گويـد     يم ـزاده زمـاني     ا شاه  اين گفته ر   ،که در روند گفتمان مشخص است     طورهمان

سـفرانش   پرداز، بـا هـم  جانب گفتهدار ازشده و هدف البته طراحيو  قراردادي رفتاري،   مطابق
کـه وارد شـهر      وقتـي  ،صـورت  بـدين . اسـت  و رفع مايحتاج به شهر رفتـه         براي کسب درآمد  

عـادات   رسوم و دليل عدم شناخت      ولي به  ،شودرو مي  جا روبه  با اتفاق فوت پادشاه آن     ،شود مي
 را زنـداني     بنابراين، دربان کـاخ پادشـاه او       ؛کندبا مردم در تعزيت و سوگواري مشارکت نمي       



  ۲۲۹-۲۱۱اشناسی، صص معن  ـ برپاية نشانهکليله و دمنهدر » شاهزاده و ياران او«خوانش تحليلی گفتمان 

 

٢٢٣

بـه   اعيان شـهر     يي به او سپرده شود،    روا  فرمانچون پادشاه فرزند و وارثي نداشته تا        . کندمي
عيان شـهر از  کند و ازاده را علني مي کردن شاه   زنداني دربان .دازندپر ينظر م  مشورت و تبادل  

پرسند  ي دليل آمدنش را به شهر از او مي        آورند و وقت  روي کنجکاوي او را از زندان بيرون مي       
جـا  يـي آن  روا  فرمانييد بازرگانان به     سرانجام بعد از تأ    ند و کاش را تبيين مي    جريان زندگي  او

 ـ  پرداز با نهايت مراقبت لحظه     اين همان مطلوبي است که گفته      .شودبرگزيده مي  لحظـه آن   هب
  .کرده استرا در روند گفتمان تعقيب 

 باعث شده   ،که اول اين  :دربردارد مشخص و کاربرد گفتماني      دو وجه اين شاکلة گفتاري اصولاً     
. شده مهيا سـازد    تنيده  پذيرش معناي ازپيش   خوان را در درک و    پرداز با سهولت بتواند گفته    گفته

طريـق  ه و از  ل سـاختاري، گفتمـان را پـيش بـرد         بدون گسـست و انفـصا      ،پرداز گفته ،دوم اينکه 
 گسترده انتقال و شکلي باز و هجمعي تاريخي و فرهنگي ايراني را ب زاده حافظة ي به نام شاها نشانه

 ،درحقيقـت . فرد دانـست  ـ   زاده را صرفاً اسم و نشانه      ايد شاه روي نب   هيچ  ، به پس. اده است انتشار د 
جاست که از اين.  دشو فرهنگ ايراني تلقي مي در گسترةرگرايي کلي از ذهنيت تقدازاده نشانه شاه

 بلکه کلي است پيچيده که يـک    ، نامي نيست که بر چيزي گذاشته شده       نشانه صرفاً «گفته شده   
  ).٣٤ :١٣٨٣ اسکولز،(» پيوندد آن را به هم ميايي و يک مفهومتصوير آو

مثال ايي است که در شاهده مقوله،شودزاده مربوط مي اما آنچه به کيفيت شوشگري شاه
از کنـار آنهـا     شکلي خاموش و گـذرا،        ، به پرداز به دور از هرگونه بسط و تصريحي        و گفته  آمد

گونـه تقـلا و      بدون هـيچ   ،هااين مقوله . فايده شدن، صيانت ذات و نزاع بي       مستولي: عبور کرد 
ش انـشيني بـا بـرادر      ج باب در ،دادن پدر  بر ازدست   علاوه ،زاده دهند که شاه   نشان مي  ،اغراقي
 ةشـده تـا در مرحل ـ         باعـث   عاطفي يها  بر حالت  علاوه شده که همين وضعيت      اختلافدچار  

 نين طرح و پردازش    چ .شهر و وطنش را ترک کند     شده   نهايت مجبور  در شوشي قرار گيرد و   
پرداز فرصـت   اين براي گفته  . انگيزد  يبرمنيز  را  احساسات و عواطف مخاطب و خواننده       زباني  

  . و تداوم آن استفاده کند گفتماني تنيدة پيشا از آن براي معناي مقصود ازبي است تمناس
جنگيـد چـه    زاده بـا بـرادرش مـي        اگر شـاه   به ذهن مخاطب خطور کند که     ممکن است   
نخـست، از   : ختي اين اسـت   معناشناـ   د؟ پاسخ به اين پرسش ازنظر نشانه      آماتفاقي پيش مي  

ثر آن در جريان سيال فکري و        که يکي از عوامل مؤ     ،تمانيرفت گف پي  ارتباطي و  بعد زنجيرة 
 از  شد و نقض معناشـناختي اخلاقـي و مرامـي         زاده نهفته است، دچار اشکال مي      رفتاري شاه 

 ،عنايي دارد م و تک  اگرچه نمود بيروني     ، که دن با برادر است   گين که حاصل نج   رفت  يدست م 
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 .کنـد طيفي و منـشوري عمـل مـي      شکلي    چندگاني متمرکزي است که به     هستةحقيقت،  در
تنـوع  بـه   د و    گفتماني دچار ايستايي و رکـود شـو        شد سياليت و پويايي   دوم اينکه باعث مي   

  .شد يوارد مهاي متني گفتماني نيز خدشه لايه
 اقتـدار بـرادر     ،از جـانبي  . زاده اسـت    ادراکـي عامـل شوشـگري شـاه        ـ   بنيان حسي  ،در اينجا 

ــ   همـين کـنش القـايي و شوشـي حـسي          . است نيز تحميل کرده     ي عمل القايي را بر او     ا گونه به
-زاده به گفته  در زندگي شاه حوادثاين  . زاده مسير غربت را پيش گيرد       تا شاه  شدهادراکي باعث   

برداري کند     بهره  جمعي فرهنگي مردم   اش از حافظة  شکلي فراخور انديشه   پرداز فرصت داده تا به    
چـه از   اگر،زادگـان   شاهي نيست الا شاههرکسي شايستة : قا کند رت را نيز ال    اين عبا  ،آنبر  و علاوه 

  :حيث عقل، شجاعت، هنر و کفايت نسبت به ديگران برتر نباشند، چون اين مقدر است
نه بر کسب و دانش     من  . آويزي حاصل بود   هرکس را دست  کوشيدند و   و همراهان من در کسب مي     

از آن تاريخ کـه     . نمودم سي استظهاري فرا مي   داشتم و نه به معونت و مظاهرت ک       اعتماد مي  خويش
له منش ( هرگز اين درجت چشم نداشتم،موروث براند برادرم از مملکت   ).٤١٥-٤١٤، ينصرالـ

  هاي زباني در هدايت و درک معناي گفتمانيزمينهثير پيشتأ
، هـا ارزش«شناسـي گفتمـاني کـه        معروف در سـنت روان     با وجود پذيرش نسبي اين عقيدة     

شوند و کنـشگران در     طور ناخودآگاه و در جريان کاربست زبان خلق مي        بها و باورها    هنگرش
چون بين   بايستي گفت  ،)٨٧ :١٣٨٣،  فاضلي(» کنندا را تجربه مي   هجريان زندگي روزمره آن   

هايي از بخش خودآگاه ذهن تلقي هوجود دارد، توليدات زباني دادارتباط ماهوي   ذهن و زبان    
کنـد  دادي را کنترل مي    زبان بازنمايي ذهني هر رخ    «شود     گفته مي  هي نيز شوند و اگر گا   مي

  .ست از اينجادقيقاً) ٩٤ همان،(» کردن ذهن است  ساختار سخن و متن قادر به کنترلو
چـارچوب گفتمـاني و سـاختار        هاي زبـاني در   زمينههمين قطعيت علمي، پيش   با استناد به    

هـا و   شزرهاي ذهنـي و ا    ها و نگرش   ايده تفسير يي و شناسي فکري و بازنما   متني، نوعي شناخت  
حـال  زبان  همواره در قالـب گفتمـان در        «گوييم که   ، اگر ب  حال. و تجربي است  باورهاي محيطي   

گزاف  سخني به )١٢: ١٩٩٩ و کاپلند، يجاورسک(» ستهاساختن و بازساختن روابط سوژه و ابژه     
هـاي زبـاني مربـوط بـه        زمينهعان کنيم که پيش   دارد تا اذ  آن مي  همين سخن ما را بر    . ايمنگفته
بـا کارکردهـاي    هـايي اسـت      مقولـه  »زاده و يـاران او     شـاه «ـ شخـصيت در گفتمـان         نشانهچهار  

  : اووسودهي   سمتنيزخوان و پرداز به گفته گفتهمنظور القاي ايدة شده به تعيين ازپيش
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 حرکات و سکنات وي ظاهر بـود و     ي که آثار طهارت عرق و شرف منصب در        ازادهاول پادشاه ... 

اخـلاق وي واضـح و اسـتحقاق وي منزلـت و رتبـت               اقبال و امارات دولت در افعـال و          علامات
  ).٤٠٩ :١٣٦٢ ،ينصرالـله منش (سلطنت را معلوم عالمي در يک قبا و لشکري در يک بدن

 اين  مبينخود  است  زاده را مقدم آورده       شخصيت، شاه  ـ  پرداز از ميان چهار نشانه    اينکه گفته 
 نخست قـرار دارد و ديگـران در         ظر منزلت و شاخص اجتماعي در مرتبة      نزاده از  است که شاه  
 انديشة«. آرماني در فرهنگ ايراني است      پادشاه چنين نگرشي برآيند نظرية   . اند  مراتب بعدي 

تبري خلع(» است بيني مزديسنا مايه گرفته   از باورهاي ديني و جهان     آرماني اساساً    پادشاهي
 کـه اصـالتاً از مفـاهيم        ،همين گفتمان پادشاهي و تقديرگرايي     اگر در ). ٧٠ :١٣٨٦ و پاشنا، 

 :در جـايي ديگـر گفتـه شـده    . ، برآمده از همين تفکر اسـت  شودمان ذکر مي   توأ ،ديني است 
 يداري هريک جـز بـه آن ديگـري نباشـد؛          زادند که پا   دو برادر هم   بدانيد که پادشاهي و دين    

پادشـاهي را از    . ن بـوده اسـت     پادشاهي است و تاکنون پادشاهي پاسدار دي       ةودزيرا دين شال  
چـه را   را نه پاسدار است تباه شـود و آن چه زيرا آناز پاسداري گريزي نباشد؛    و دين را     شالوده
  ). ١١٦: ١٣٦٩/١مسکويه رازي،  ( ويران گرددنه پايه

هايي است  ، گزارهزاده  شاهاز مقولةتواتر بعد هاي وصفي م گزاره، گفتني است تمام اينبر  افزون
 ،يتعبيـر  بـه    .دهـد يافتـه سـوق مـي      جريان ازپيشسمتي   خواننده را به  ودآگاه  که خودآگاه يا ناخ   

 کـه همـان بـه    ، کـه حـرف آخـر را   کـرده اسـت  پرداز طوري مشي زباني خـود را طراحـي       گفته
 پـردازش سـاختاري     يوةياد نبـريم، ش ـ    از   ،البته. ن اول گفته است   يي رسيدن است، هما   روا  فرمان

ي از  ا عوامـل نـشانه    تماني و معنايي آن بـا اسـتفاده از         سياليت گف  رفته است که  ي پيش   اگونه به
  :زاده موقعيت حکايت غير از اين استبرزگر بچه وگر تواناما دربارة. يي و نوزايي بازنماندپويا

ر فلـک پـيش   سـوا يري نوخط که حور بهشت پيش جمالش سـجده بـردي و ش   ابچهگردوم توان 
، بـازور و    اي توانـا  بچـه  چهارم برزيگر  .نهايتاقتي بي لي ، شدي، طراوتي با لطافت    رخسارش پياده 

، در عمارت دسـتي چـون ابـر          و در اصناف حراثت هدايتي تمام      در ابواب زراعت بصارتي شامل    
  ).٤١٠-٤٠٩ :١٣٦٢، ينصرالـله منش( نيسان مبارک و در کسب قدمي مانند کوه ثهلان ثابت

روي بـا    هـيچ ، بـه  هاي تصويرسازي ا با وجود پاره   ،کنيدها ملاحظه مي  مثالچه در اين شاهد   آن
هاي ايـن دو     گزاره ،عملاً. اندالفارق زاده قابل قياس نيست و اصطلاحاً قياس مع        هاي شاه گزاره
سطح و بديهي بـا مقولـة موصـوف دارنـد و            هايي عرفي و معنايي هم    ، گزاره ـ شخصيت  نشانه

ن در حـد    خـوا  پرداز در اينجا با گفتـه     شوند و توقع گفته    مي يتلقشناسي خنثي   زبانمنظر  از
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 شخـصيت   ـ ـ ه از اين دو جداست و به نـشانه        زادشخصيت بازرگان ـ   اما نشانه . يک سنخ است  
  سـبب يسـنخ دليل اينکه همـين نـشانه در قـسمت پايـاني گفتمـان در قـالبي                به ،زاده شاه
نـوع  . يي برسـد، بـسيار نزديـک اسـت        روا  فرمانيي اعيان شهر به     أر با هم  زاده ه   شا  تا ،شود مي

خوان را    سويي گفته  ضمن اثبات اين ادعا، نمودي از هم       ،هاي وصفي کاربست گزاره  گزينش و 
  :دهددرستي نشان مي ت در روند معناي معين گفتماني بهشخصيـ  با اين دو نشانه

  ).٤٠٩ ،همان(فکرت  راي ثاقب بصائ خرد رحزم کاملي هشيار کاردان وافا بچه و سوم بازرگان
 انـدازة  بچه ممکـن اسـت بـه       بازرگان هاي وصفي مقولة  نشيني گزاره  طولي و هم   هرچند زنجيرة 

، کـاملاً   ايمعنـايي و شـکل تتـابع اضـافه         ي و بـار   ا از حيث سازه   ،توانگرزاده و برزگرزاده نباشد   
شـمار   بـه ـ معناشناسي    ظرية نشانه نيار مهمي در مبحث گفتماني و        بس  اين نکتة  .متفاوت است 

در پايان  . استثر در مرجع معنايي     ـ شخصيت، عاملي مؤ      و مبين اين است که اين نشانه       آيد  يم
 معنـايي تـامي     پرداز بنا به علاقة   که گفته مي نيز خالي از لطف نيست        گفتن اين نکتة عل    ،مقال

 اسـت؛  دار شاخص رفتار کرده   رت نشان صو به او با   ،شناسي نشانه اصطلاحِ زاده دارد، به   که به شاه  
 زاده، شـاه : شـکل  ايـن     بـه  ،اسـت  متفاوت ذکر کـرده   ) پسوند(= فردها را با قيدهاي   ـ    يعني نشانه 

بـر   عـلاوه کـاوي،  نظر معناشناختي و گفتمـان اين مطلب از. بچه و برزيگربچه   بچه، بازرگان توانگر
  .توجه است درخور  شناسي فرهنگي نيزمنظر جامعه از،حفظ کارکرد قبلي خود

  گيرينتيجه
 اين است که گفتمان روايي باب ، مبينطور مطلقبه ،هاي اين پژوهش يافتهبرآيند مجموعة

   ـ ـ  روايـي بـا ماهيـت و کـارکردي نـشانه          ، گفتمـاني    کليلـه و دمنـه     در   »زاده و ياران او    شاه«
ي است که در نظام     اونهگبهها   روند هريک از نشانه    ، ابتدا ،در اين گفتمان  . معناشناختي است 

 در مسير   ،پردازديد و تفکر حاکم گفته      دليل زاوية    ولي به  ،شوندمعنايي خاص خود ظاهر مي    
 نـوعي   عي تاريخي و فرهنگي است و اصالتاً       جم  که همانا شاکلة حافظة    ،نطباق معنايي غالب  ا

ده و نـين شـالو  چکه  از ياد نبريم    ،البته. روندشود، پيش مي  ي فرهنگي تلقي مي   شناسجامعه
  . مرتبط است معناشناختي کاملاً ـ کارکردي با نگاه علمي نشانه

آرمـاني    پادشاه اي منطبق با نظرية   واقع نظامي نشانه  زاده در اين گفتمان در      فرد شاه  ـ  نشانه
. شود با تقديرگرايي ذکر مي     توأم ست که همواره  تفکري برآمده از مزديسنا   آرماني   پادشاه. است

پرداز کوشيده تا هـستة       گفته ،دليل همينبه. زادند باور دارند که دين و پادشاهي هم       آنان عميقاً 
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 ،پردازانـه هـاي روايـت   ند و گاه با رعايت جنبـه مان را در تقديرگرايي متمرکز کمعنايي اين گفت  
  .دشکلي حول همين معنا ترسيم کن ها را نيز بهديگر معناهاي نشانه

گفتمـاني و      درون  کـه در دو حـوزة      ، در سـطح گفتمـان     نتـشر  م معنـاي کلـيِ    ايـن  بر  علاوه
آمده اين معنا بر  . دريافتنيز  توان معناي اخلاقي و مرامي را       گفتماني قابل تصور است، مي     برون

تواند د با جانشيني برادر است که مي      رموقع برخو  زاده در   فرد شاه  ـ  از طرز کارکرد رفتاري نشانه    
گفتمـاني ايـن       معـاني درون   همة.  تاريخي باشد  عي و هاي فرهنگي، اجتما  مرجع مراتب شاخص  

تـوانگرزاده و   ،زاده  يعنـي برزگـرزاده، بازرگـان   ،ياطريق کنـشگري چهـار نظـام نـشانه    روايت از 
ي در قالـب و شـکلي       ا اين چهـار نظـام نـشانه       ،در ابتداي گفتمان  . است  آمده دست به ،زاده شاه

شخـصيت برزگـرزاده و    ـ ـ  دو نـشانه ،رونـد گفتمـان    ولي در    ،وندشگرايانه ظاهر مي  تعاملي و هم  
قـالبي   زاده در فرد شـاه  ـ برابر نشانهکنند و در  تبايني و تقابلي پيدا مي      جنبة ترتيب   به گرزاده،توان

حتـي  . پرداز است جانب گفته ا از تنيدگي معن  پيشازدليل اين امر صرفاً     . شوندواگرايانه ظاهر مي  
ر و استيلاي برادر دچار کنش      دليل فوت پد  زاده به  اه که شاه  گپرداز در موقع شوشگري، آن    گفته

تنيـده    متوجـه همـين معنـاي ازپـيش        خوان را عميقاً  شود ذهن و نگاه گفته     ادراکي مي  ـ  حسي
اي لههـاي زبـاني کـه مـسئ    زمينـه  چنـين برآينـدي در پـيش   کـه سـت  جالب توجـه ا  . کند مي

  .شودشده است نيز ديده مي محور و طراحي برنامه
شاخص زمان  . نزمان و مکا  : شويمرو مي  با دو شاخص مهم معنادار روبه      ، اين گفتمان  در

گيـري از ايـن     پرداز با بهره  گفته. است »اندآورده«  فعليِ شناختيِ نشانه در اين گفتمان گزارة   
سنخي معناي تقديرگرايي در سه      درجهت هم  مجهول، زماني متکثر و مرجع        با شناسة  ،فعل

کنـد کـه تـا      کيـد مـي   ورده است و همواره بر اين معنا تأ       آ  و آينده پديد   سطح گذشته، حال  
 شهر اسـت کـه   ان در اين گفتمان    ولي شاخص مک    چنين خواهد بود،    انسان هست   که زماني

 ري کـاملاً  سيشـود کـه البتـه در م ـ       محيطي آزموني براي کنشگران چهارگانه اطلاق مـي         به
  . دار تدوين شده استشده و جهت هدايت

 اسـت ايـن اسـت کـه         يدرخـور يـادآور   گـذر ايـن خـوانش       علمي ديگري که از ره     نکتة
تسلـسلي،  : معناشـناختي  ـ ـ  عـروف در رويکـرد نـشانه      ديـد م    يـة اوپرداز از ميان چهـار ز       گفته

پـرداز  چـون گفتـه   . ديـد ويـژه را انتخـاب کـرده اسـت             زاوية ،شمول و ويژه   جهان ،گزينشي
زاده قابـل    بـا حـضور شـاه      چون صرفاً    که ،کردهيبيني و ايدئولوژي خاصي را تعقيب م       جهان

فـرد را در رونـد گفتمـان از ديگـر           ــ    کوشيده تا اين نـشانه    ها    موقعيت در همة  ،حصول بوده 
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 زاده گـزارة    يعنـي بـراي شـاه      ي؛ا حتـي از حيـث عنـصر سـازه         ،نـد متمـايز ک  ها کاملاً   نشانه
گاهانه برگزيده است تـا ايـن را        ا آ  بچه ر  ـ فرد ديگر گزارة      براي سه نشانه   معناشناختي زاده و  

تر گفتـه شـد، تمـام       طورکـه پيـش    همـان  ،سرانجام. ي فرهنگي تفهيم کند   ازمنظر معناشناس 
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